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  دمهمق

توان با ایجـاد کمربنـدهای زبـانی و           می  را استان لرستان 
جنـوب و مرکـز     :  به سه بخش تقـسیم کـرد       آنگویشی  

 معمولان، ملاوی،  شامل شهرهای پلدختر،   استان لرستان 
بخش تابع دیگر از گـویش لـری        دورود و چند     ،آباد خرم

 وقتی به قسمت شـمال غربـی اسـتان          ؛ اما کنند استفاده می 
 الشتر، نورآباد و کوهدشـت از       مانندهایی  شهر ،رویم می

 اگر به سـمت شـمال       حال. کنند  لکی استفاده می   گویش
 بروجــردی و در لهجــۀ  نخــستشــرقی اســتان بــرویم

تر به زبـان فارسـی       نزدیک ای  لهجه  در شهر ازنا   ،نهایت
 به دوران تاریخ باسـتان    که ما    زمانی. یابیم امروزی را می  

 ـ پی مـی   ، توجه کنیم  این ناحیه   ایـن اسـتان را    ریم کـه    ب
؛ چراکـه   مادی یا عیلامـی دانـست      طور قطع ه ب توان نمی
 هـای  لهجـه  بـا بررسـی   اما  . دو قلمرو قرار داشت    این   بین

 هــای  بــا گــذر از اســتان ولــری از مرکــز اســتان لرســتان
 برخی بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و         و چهارمحال

 اسـتان   و) دره شـهر و آبـدانان     (از شهرهای استان ایلام     
را ، نــوعی وابــستگی زبــانی )نورآبــاد ممــسنی(فــارس 

 .ای آنها را نـشان دهـد       تواند ارتباط ریشه   می  که بینیم می
پیش نخستین بار در سرزمین      چیش «:نویسد بی می توین

ها در شمال شرق پارسواش بـاجگزار خـشتریته          کاسیت
 بـی، تـوین ( »گـذارد   تـاریخ مـی    ۀشود و پا به عرص ـ     می

 :نویــسد و در مــورد موقعیــت پــارس مــیا. )1379:128
سو شامل لارستان و کرمـان و از سـوی           پارس از یک  «

ــدربدیگــر در ــودۀگیرن ــامرون و ». لرســتان ب  جــورج ک
بی هر دو معتقدند که سـرزمین اصـلی و مـوروثی             توین

 پارسـواش در بخـش علیـای        منطقۀدودمان هخامنشیان   
 رود کرخه در جنوب مـاد و شـمال دشـت عـیلام بـود              

چیش پیش   «:نویسد  سیدنی اسمیت نیز می    ).75 :انهم(
  را  واقـع در لرسـتان     ،قلمرو مـوروثی خـود، پارسـواش      

 که در اوایل حکومـت خـود بـه دسـت            ،همراه با انشان  

 و  کـرد  ، کوروش اول  ،ترش  سهم پسر بزرگ   ،آورده بود 
  ). 76 :همان( »دادترش   پسر کوچکبهپارسای جدید را 

بـۀ بیـستون را بررسـی       ها، وقتـی کتی    در مورد جاینام  
اوتیـه  ( یـا   پارسـی یَـاوتی    سـرکش  ۀ سـه طایف ـ   کنیم، می

و اسـگرتیه بـه    )میکوی هرودوت  ماچیه،( مَکَه ،)یونانی
 و  سـکونت داشـتند   ایـران    در جنوب شرق     ،همراه پارسا 

 وماچیــه در لارســتان و اســگرتیه در کرمــان هــر دو جــز
ی ورت ـبی جنوب شرقی امپرا    توین. هرَاَووتَیش شده بودند  

 هـای  مادهـا و پـارس    « :دنویس داند و می   را تبعیدگاهی می  
شـدند و ایـن      مـی متمرد به سواحل خلیج فارس تبعیـد        

در های بعد نیز به عنـوان یـک تبعیـدگاه     منطقه در دوره 
 شورش در   .)109و45: همان (»شده است  نظر گرفته می  

یئوتیا بایستی دنبالۀ شورش حمایت از بـرادر کمبوجیـه          
 بخش بزرگی از جمعیت پارس به سـوی         بوده باشد که  

 و از دومـین     نـد او رفتند و از شـاه خـود روی برگرداند         
حتی بخـشی از سـپاه   . مدعی تاج و تخت پیروی کردند    

. سلطنتی نافرمانی کردنـد و داریـوش را تنهـا گذاشـتند           
البته دشمن جدید را اَرتَوردیا به کمک نیروهـای مـادی           

یـزدات  اد و وه  در رَخا و سپس در کوه پَرگه شکـست د         
اش در هنگام عبـور از اُوادایـسیه         همراه نیروهای کمکی  
 در نتیجـه،    .)William,1922:45(در پارس کشته شـد      

یـابیم کـه تفـاوت       هـایی را مـی     در استان لرستان جاینام   
. های هخامنشیان دارند   های موجود در کتیبه    اندکی با نام  
ــه ــستون ،در ادام ــۀ بی ــۀ کتیب   نخــست بخــشی از ترجم

)DBIII(    آوریـم،    به بعد را به نقل از کنت می 21 از بند
   :پردازیم ها میسپس به چگونگی هر یک از این جاینام

 -یـزدات    گوید داریوش شاه، یک مـرد بـه نـام وه          «
 او -ای به نام یئوتیا در پـارس    شهری به نام تاراوا، ناحیه    

. او برای بار دوم در پارس شورش کرد       . آنجا ساکن بود  
 چنین گفت کـه مـن بردیـا، پـسر کـوروش،             او به مردم  

هستم؛ در نتیجه، سپاه پارسی که در قصر بود و پیش از            

 ـ بـمـی کـه  ب  ـ بـریمبـریم ریم  ب  ـ  را  ب اسـتان ایـن
دانـست چراکـهعیلامـی ؛

بررسـی. اما. اما.  هـای    لهجـه  لهجـه  بـا هـای     هـای    
ـتاناســتاناســتانوـتان از ـذرگــذرگــذر ـایهــایهــایـابــابــا

و بویراحمد و برخیکهگیلویه
آبـدانان و اسـتان) و) و) شـهر

ـانیزبــانیزبــانی ـستگیوابــستگیوابــستگی راـوعینــوعینــوعی
دهـدریشه نـشان را آنها  .ای

سرزمین در بار نخستین پیش
خـشتریته بـاجگزار پارسواش

مـی مـی   تـاریخ مـی    گـذارد   تـاریخ   تـاریخ گـذارد    تـوین ( »    تـوین ( » بـی، ( »
ـیمــیمــی ـارسپــارسپــارس  :ـسدنویــسدنویــسدـتموقعیــتموقعیــت

سـوی از و کرمـان و لارستان

می گرفته است  نظر است     شده  شده  
شورش دنبالۀ بایستی یئوتیا

که باشد بزرگیبوده بخش
خـود شـاه از و رفتند او
پیروی تخت و تاج مدعی
کردنـد نافرمانی سلطنتی
اَرت را جدید دشمن البته
کوه در سپس و رَخا در
کمکی نیروهای اشهمراه
شـد کشته پارس William,1922:45(در

جاینام لرستان استان در
نام با موجوداندکی های
ــه ادام بخــشی،در نخــست



ĤĦĬ

، برضد مـن شورشـی شـدند و بـه           )آمده(این از انشان    
گویـد  . او در پـارس شـاه شـد       . یـزدات رفتنـد    سوی وه 

داریوش شاه، پس از آن، من سپاه پارسی و مادی را که            
 ارتـه وردیـا از      یک پارسـی بـه نـام      . با من بود فرستادم   

مابقی سـپاه پـارس   .  او را فرماندۀ آنها کردم-پیروان من 
بـه پـارس    ) یـزدات  وه(کـه او   زمانی. با من به ماد رفت    

یزدات، آنجا این وه  -رسید، شهری به نام راخا در پارس      
نامید، بـا سـپاهش بـرای جنـگ          که خودش را بردیا می    

جنـگ  در نتیجـه، آنهـا      . کردن به مقابلۀ ارته وردیا آمـد      
یـزدات   به خواست اهورامزدا سپاه من سپاه وه      ...  کردند

یزدات با اندکی سوارکار     سپس این وه  ...  را به شدت زد   
او از آنجـا سـپاهی      . او بـه پَیـشیه اوادا رفـت       . فرار کرد 

وردیَ فراهم کرد؛ سپس برای جنگ کردن به مقابلۀ ارتَ        
...   آنهـا آنجـا جنـگ کردنـد        - کوهی به نام پَـرگَ    . آمد

یـزدات را آنهـا اسـیر        سپس بین آنها جنگ شد و آن وه       
آنگاه ...  ترین پیروان او بودند    که نزدیک کردند و کسانی  

تـرین پیـروانش    یزدات و آن کسانی که نزدیک  من آن وه  
 را مـن  آنهـا ـ  شهری به نام اودََیچیَ در پـارس   ـبودند  

  ).Kent, 1961:127( »آنجا به دار آویختم
 

  )ودکیج (Yautiyāیئوتیا 
 بـارۀ در،  23داریوش در کتیبۀ بیستون ستون سوم، سطر        

 .دکن ـ یزدات بـه شـش مکـان اشـاره مـی            با وه  خودنبرد  
  که داریوش در این کتیبه یـاد کـرده اسـت           دومین مکان 

   .نام دارد yautyāیا اوتییه
Θātiy dārayavauš xšāyaθiya: I martiya 
Vahyazdāta nāma Tāravā vardanam Yautiyā 
nāmā dahyāuŝ Pārsahy avadā adāraya …  

یـزدات نـام شـهری     مردی وهگوید داریوش شاه،   ...«
وتیا نام در پـارس آنجـا سـاکن         یئَوا نام در سرزمینی     تارَ
 ).56:1384،شارپ ؛Tolman,1983:128( »...بود

ای در پـارس     را ناحیه  وتیا جاینام یئَ  کنت و رابینسون  
 و در   ya-ú-ti-ya-išدانند که در عیلامی به صورت        می

ــکل   ــه شــ ــدی بــ ــت i-ú-ti-yaاکــ ــده اســ    آمــ
)Robinson,1908:131; Kent, 1961:204.( هینتس 

انـد  و اشپیگل این واژه را مکانی در شرق پارس دانـسته       
 آورده اســت utiioiکــه هــرودوت آن را بــه صــورت 

)Hinz,1973:158;Spiegel,1971:237(  ــر و اُپـــــ
 کنـد   مقایـسه مـی   یونـانی outioiرا با  فرانسوی نیز آن

)Spiegel,1971:237(.ــوین ــه    ت ــد اســت ک ــی معتق ب
تـوان   موقعیت دو ولایت یئوتیا و مکه یا میکوی را مـی          

او یئوتیـا را قـوم و       . ای تقریبی مـشخص نمـود      به گونه 
 هـا را یکـی از   شمارد و یئوتی یزدات می طایفۀ خود وه

 ).108 و 21 :1379بی،توین(داند  طوایف پارسی می

را ā yautiy اوتیـا هیم تحـول آوایـی واژۀ یَـه   اگر بخوا
 آغـازین فارسـی     y کـه    بررسی کنیم، بدین شکل است،    

 آریـایی آمـده     y هنـدواروپایی و     ịباستان کـه خـود از       
)Beekes, 1995: 135,  Meillet,1966:107( ، در

 اســــت  تبــــدیل شــــدهjمیانــــه بــــه  فارســــی

)Geiger,1974 :268(و در فارسی نو  j   در آغـاز واژه
ــه و ــیش از واک ــی    پ ــاقی م ــر ب ــدون تغیی ــا ب ــد  ه  مان

)Ibid:71واکۀ مرکـب فارسـی   ).233: 1386 هوبشمان، ؛ 
 eu,ou,au، که از هندواروپایی     ōa و اوستایی  auباستان

ــایی ــده اســت au و آری  در ،)Meillet,1966:112( آم
و در فارسی نـو  ) 122:1386هوبشمان،( ōفارسی میانه به    

 t  واج دیگـر   .)Geiger,1974:32( شود  تبدیل می  ūبه  
ــه از    ــتان، کـــ ــی باســـ ــدواروپایی tفارســـ    هنـــ

)Brugmann, 1390: 521(   آمده، در دورۀ میانـه پـس 
 )189: 1386هوبـشمان، ( تبدیل شده است     dها به   از واکه 

 مانـد   دورۀ میانه بدون تغییر باقی مـی       dو در فارسی نو     
)Geiger,1974:83( . باستان، پسونددر ایرانیiya , ya 

برای ساختن صفت و هم پسوند نـسبی بـود کـه در             هم  
این پسوند در فارسی باستان     . آید  می yaاوستا به صورت    

ــرای منــسوب ســاختن بــه مکــان  iyaبــه صــورت   و ب
)armaniya,asagartiya (  رفـــت بـــه کـــار مـــی 

سـپاهی. رفـت آنجـا از او
َارتَارتَ مقابلۀ به کردن وردیَجنگ

کردنـد جنـگ آنجـا ... آنهـا
وه اسـیرآن آنهـا را یـزدات

بودند او پیروان ... آنگاه... آنگاه... ترین
نزدیک پیـروانشکه تـرین
پـارس در مـنآنهـاـیچیَ را
Kent, 1961:127.(  

  
سطر سوم، بـارۀدر،23ستون

مـی اشـاره مکـان  .کنـدکنـدکن ـ شـش
اسـت کـرده یـاد کتیبه این

بخوا آوایـیاگر تحـول هیم
شکل بدین کنیم، بررسی

از خـود کـه هنـدواروپاییịباستان
)Meillet,1966:107

بــــیفارســــیفارســــی ـهمیانــــهمیانــــه
)Geiger,1974 :268

ــهو واک از ــیش ــاپ ه
)Ibid:711386هوبشمان،؛

اوستاییauباستان ōaو

ــایی آری اســتauو ــده آم
به میانه هوبشمان،(ōفارسی

میūبه می  تبدیل می   Geiger,1974:32(شودتبدیل  تبدیل

ــتان، باســـ ــی فارســـ



 
 
)Spiegel,1970:211(.     تواند   تحول این پسوند نیز میi 

 مطـابق   ، در نتیجـه   ؛)151 :1386هوبـشمان، ( بوده باشـد  
ــالا، واژۀ فارســی باســتان در  yautiyaتحــول آوایــی ب

چنانچـه  .  بیایـد  jūd یـا    jūdiفارسی نو باید به صورت      
رسد بـه   به نظر می   ،جاینام جودکی را با آن مقایسه کنیم      

 دیگـر در ایـن      جزء پایانی واژه به دلیل قیاس با طوایف       
  مثل گردیده، نیز نام آنها ذکر      تاریخ گزیده که در   ناحیه،  
 ak،  رخوارکی و امارکی، ارکی، لنبکی، کوشکی، ساکی،
  .)550:1381مستوفی،( شده استاضافه 

  هنـدواروپایی  =  eutih2eị <باسـتان  =yautiya <میانه = 
                                            jūdaki= نو >   jōdi   

کـوه   پشت  واژۀ جودکی را یکی از طوایف ایل       دهخدا
 ایران آورده اسـت کـه در حـدود ششـصد            از ایالات کرد  

آباد در محلی موسـوم بـه        خانوار هستند و در جنوب خرم     
 ،؛ حموی1244 :1371 دهخدا،( کنند آب سرد زندگی می   

ــز ).122: 1378 ــستوفی نی ــودکی م ــی از  را ج ــام یک ن
ای را که این      منطقه و آورده است طوایف استان لرستان    

 در  .شناسـند  ام مـی  کنند به این ن    طایفه در آن زندگی می    
 که نام طوایف لر کوچک      ،تاریخ گزیده آثاری همچون   

 جالب  . از این طایفه نیز نام برده شده است        ،را برشمرده 
 نام جودی آمده    این کتاب های    نسخه برخی از اینکه در   

 گوینـد و مـی   داننـد  را اشتباه نگارشـی مـی      است که آن  
 مـستوفی (  جودی نوشـته اسـت     ،جای جودکی ه  کاتب ب 

550:1381(.    
 بایـد گفـت     واتارَاما در مورد جاینام پیش از آن؛ یعنی،         

که اشپیگل آن را نام یـک شـهر در ناحیـۀ یَوتیـا آورده               
 بطلمیـوس در ناحیـۀ      tarouanaاست و راولینسون به     
 tārounکند که اپُـر آن را شـهر          غرب کرمان اشاره می   

 و یوستی و هینتس آن )Oppert,1879:258(در کرمان 

داننـد کـه یـک روز راه در     می  امروزی در پارسtāromرا 
 ;Hinz, 1973:153(  یـا فـورج دارد  pargaجنـوب بـا   

Spiegel,1971:220.( بی بر ایـن بـاور اسـت کـه           توین

یزداته، تاروا، اسـم خـود را بعـدها بـه تـارم             شهر زادگاه وه  
: 1379 بی،توین( داده است    شهری در مرز شرقی لارستان    

از آن با عنوان نام استان یا ایالت یـاد           اما بارتلمه    ؛)108
 البتـه در اینجـا      .)Bartholomae,1883:213( کنـد  می

ای بـا    شهر تاروا را به این دلیل آوردیم که بعـد مقایـسه           
   .بادامک داشته باشیم پیش

  
  )ریخو یا ریخان ( Raxā رخا

یزدات و تعقیب او پس      داریوش در ادامۀ نبرد خود با وه      
 ، بند شـشم   ، ستون سوم  ، بیستون ۀ کتیب دراز ناحیۀ یَوتیا،    

     :آورده استچنین دربارۀ رخا  36 – 34های سطر
…yaθā Pārsam parārasa Raxā nāma 
vardanam Pārsaiy avadā hauv 
Vahyazdāta hya Bardiya agaubatā âiŝ 
hadā kārā patiŝ Artavardiyam 
hamaranam cartanaiy (Kent,1953,125)  

به پارس رسید، شـهری بـه       ) یزدات وه(که او  زمانی«
یزدات، کـه خـودش را       آنجا این وه   -نام راخا در پارس   

نامید، با سپاهش برای جنگ کـردن بـه مقابلـۀ            بردیا می 
  .)57:1384شارپ،( »وردیا آمد ارته

کنت، تولمان، جانسون و شروو این جاینام را 
اند که در عیلامی به صورت  شهری در پارس آورده

rak-qa-anآمده است ) Tolman, 1983: 182; 

Kent, 1961: 205; Johnson, 1917: 199(. 
هینتس این واژه را نام شهری در پارس آورده و معتقد 

های بعد   دورهaragānاست این جاینام شاید آراگان
؛ )Hinz, 1973: 150; Spiegel, 1971: 238( باشد

 داند اما بارتلمه این واژه را نام دژ و قلعه می
)Bartholomae,1883:212.(  

 اگر بخواهیم تحول آوایـی ایـن واژه را بررسـی کنـیم،             
 r,lآغـازین واژه بایـد بـه     r بدین شکل است کـه واج 

 برگردد؛ چراکه در آریـایی      l یا   rآریایی و هندواروپایی    
رنـگ و در شـاخۀ     هنـدواروپایی کـم  lو هندی باسـتان   

ایل طوایف از کـوهپشتیکی
ششـصد حـدود در کـه اسـت

بـهخرم موسـوم محلی در آباد
حموی1244 :1371دهخدا، حموی،؛ حموی،؛

ــودکی ازراج ــی یک ــام ن
اینمنطقه  منطقه  منطقهواست که را ای

ن این مـیبه در.شناسـند  نامنام
کوچک، لر طوایف نام که

است شده برده جالب.نام
کتاب آمدهاین جودی نام

مـی مـی  داننـد  داننـد  نگارشـی گوینـدو
اسـت نوشـته  (مـستوفی (مـستوفی (جودی

گفـتآن؛

rasa Raxā nāma 
rsaiy avadā hauv 

ta hya Bardiya agaubatā âiŝ
 Artavardiyam 

 (Kent,1953,125) 
او  زمانی« او   یزداتوه(که  

پارس در راخا آنجا -نام آنجا - - 
می سپاهشبردیا با نامید،

آمدارته شارپ،( »وردیا
جانسون تولمان، کنت،

آورده پارس در شهری
rak-qa-anاست آمده

ohnson, 1917: 199

نام را واژه این هینتس
شاید جاینام این است



ĤħĤ

 فرایند  گردد که هنوز علت این      جایگزین آن می   rایرانی  
 . Brugmann,1930:427(a( بــر مــا آشــکار نیــست

 )a,e,o )h2e آریایی و هندواروپایی   aفارسی باستان به    
 x. )45 :1386؛ هوبـشمان،   Boop,1885:34( گردد برمی

 گـردد پایی برمـی   آریایی و هنـدوارو    kفارسی باستان به    
)Geiger,1974:45(.  واکـــۀa نیـــز، کـــه صـــورت   

  بـــرای ســـاختن  ناســـت و در باســـتا āمؤنـــث آن 
  ،)Spiegel:1971,164(رفـت    اسم و صفت به کار مـی      

ــدواروپایی   ــه هنـ ــی )ā,ē,ōn,m, )eh2بـ ــردد برمـ    گـ
)Bruger,2003:84;Crahe,1942 :45(. دانـست   باید

های پایـانی    در ادامۀ تحول آوایی از باستان به میانه واکه        
 iهـا بـه      توانـد در لهجـه      میانه مـی   aشوند و    حذف می 

 nāساز پسوند مکان  .)Gray,1965:3(  باشد تبدیل شده 
 هـای بـومی همچـون فارسـان     نیز در بسیاری از جاینام

  .شود وگوجان دیده می
ــتان ــدواروپایی  =le(h2e)q(m)eh2* <باســ   هنــ
          rixān= نو> raxān =میانه > raxānām=  

تـای        ۀ چند کیلـومتری منطق ـ    ۀدر فاصل   تـل در کنـار روس
نامنـد و    را ریخـو مـی     دارد کـه آن   ای وجـود      منطقـه  ،دادآباد

ریخـان دو    را برگرفته از نام منطقه ریخان یک،        روستاهای آن 
ریخان دهی از بخش ملاوی شهرستان       .دانند و ریخان سه می   

آب آن از چـشمۀ    .  تـن سـکنه دارد     1000آبـاد اسـت و       خرم
 ساکنان این منطقه از طوایـف جـودکی         .شود ریخان تأمین می  

 .)848: 1371دهخدا،( روند  قشلاق میهستند و زمستان به

ریخـان  ۀ  کلم ـ و  ریخو تلفظ بومیـان محـل      ۀالبته کلم 
در هـیچ کتـاب     . بینـیم  میها   اسمی است که بر روی نقشه     

هـای    تنها در کتاب   ؛ نیامده است   نامی تاریخی از این مکان   
  .اند بردهاستان از آن به عنوان روستا نام  جغرافیای

   پیش بادامک)باغ( Paišiyāuvādām یااووادامیشی 

 ۀ کـه در کتیب ـ    ،یـزدات  نبرد داریـوش بـا وه      ۀدر ادام 
 بـه چهـارمین مکـان ایـن         ،بیستون توصیف شده اسـت    

ها در یـک خـط        این مکان  ۀ هم .شود درگیری اشاره می  
 ،سیر قرار دارند و این مکان چهارم در نزدیکـی ریخـو           

.  است یااووادامپیشی  بود، که سومین مکان درگیری آنها    
 بنـد   ، ستون سـوم    در مورد این جاینام،     بیستون ۀکتیب در

   : چنین آمده است42-41های  سطر،هفتم
… pasāva hauv Vahyazdāta hadā kamnaibiŝ 

asabāraibiŝ amuθa aŝiyava Paiŝiyāuvādām  
یزدات بـا سـواران کـم گریخـت،           این وه  ،پس از آن  

  .)58:1384شارپ،( »...رهسپار پ ای شیا او وادا شد 
 آمده  pi-ši-hu-ma-duاین واژه در اکدی به صورت       

 یوستی این جاینام را همـان       .)Kent,1961:194( است
نوشتن = paišiyāپاسارگارد دانسته است که ترکیبی از       

 +huvādā =      خانـۀ بایگـانی و      ،ساکن است و در کـل 
البتـه  . دهـد  معنی می ) در پارسارگارد (های مقدس  نوشته

های عیلامـی هخامنـشی بـه        د در کتیبه  عیلامی پاسارگار 
ــ ــت ba-iš-ra-qa-daورت صــــ ــده اســــ   آمــــ

)Hinz,1987:126( .      هینتس معتقد است ایـن جاینـام، 
بـه معنـی    paišiya ای در پـارس بـود و آن را از         ناحیه

گیرد و   به معنی مکان می    svadhāپیش و هندی باستان   
آیلرز اشـتقاق آن    . دهد  معنی می  جایگاه اجدادی در کل   

ــا فارســی باســتانpitryaهنــدی باســتانرا از    برابــر ب
*piçyaگیــــرد  بــــه معنــــی مــــال پــــدری مــــی 

)Robinson,1908:107;Hinz,1973:146.( اشــپیگل 
گیرد و همگام با نظریۀ      این واژه را نام ناحیه یا مکان می       

ــورت       ــه ص ــد ب ــن واژه را بای ــت ای ــد اس ــر معتق اُپ
paishiyākhuādā     ای را کـه مـا        بخوانیم و ایـن واژه

 انــــد اریــــم یونانیــــان پارســــارگارد دانــــستهد

)Spiegel,1971:228; Bartholomae,1883:212  .(
هـای یـاد شـده        مارکوارت نامی از جاینام    ایران شهر در  

  .نیامده است
ــیم  ، اگــر بخــواهیم تحــول ایــن واژه را بررســی کن

توانیم بنابر قواعـد تحـول آوایـی زبـان فارسـی بـه               می

مـی مـی   لهجـهمـی   در بـهتوانـد iهـا

Gray,1965:3(.مکان nāسازپسوند

فارسـان همچـون بـومی هـای

*le(h= ــدواروپایی   هنــ
rax =میانه>raxānām=  

تـایمنطقـۀمنطقـۀمنطقـ روس کنـار در تـل
آن مـیکـه ریخـو ورا نامنـد

یک، ریخان دومنطقه ریخـان
شهرستان ملاوی بخش از دهی

دارد چـشمۀ. سـکنه از آن . آب. آب
طوایـفجـودکی از منطقه این

.): 848: 848: 1371دهخدا،(روند 848(. 848

 +huvādā = است  = ساکن = ساکن
مقدس  نوشته مقدس   پارسارگارد (  های  های   پارسارگارد (  (در (در (

پاسارگار کتیبهعیلامی در د
ــ ــورتصــــ ــورتصــــ ba-iš-ra-qa-daصــــ

)Hinz,1987:126( .هینتس. هینتس .
بـودناحیه پـارس در ای

باستان هندی و svadhāپیش

کل اجدادیدر جایگاه
از ـتانباســتانباســتانرا pitryaـدیهنــدیهنــدی

*piçyaـیمعنــــیمعنــــی ـهبــــهبــــه
)Robinson,1908:107;Hinz,1973:146

یا ناحیه نام را واژه این
ــن ای ــت اس ــد معتق ــر اُپ



 
 

ــزء اول    ــه جــ ــوییم کــ ــوی بگــ ــال قــ در  احتمــ
 Paišiyā و در فارسی باستان به * peisiōهندواروپایی

 pišو در فارسی نـو بـه    pēš و در فارسی میانه بهبود 
ــد ــدیل شــــــ ــشمان، ( تبــــــ ؛ 122: 1386هوبــــــ
Brugmann,1930:88(. واژۀ uvādām ــه ــز بــ  نیــ

  یــا* swēdhēصــورت بازســازی بــه هنــدواروپایی 

wēdhē *گردد؛ یعنی، یکـی متـشکل از         برمیxva   یـا 
uva و  dā     و دیگری ازu     پیش هشت با vādā.   حـال 

چنانچــه بخــواهیم دنبالــۀ آن را در فارســی میانــه و نــو 
 و  xvadāردیابی کنیم، اولی در دورۀ میانه به صـورت          

 bādو vād ی بـه صـورت   و دومxōdāدر فارسی نو 
در نتیجــه، تحــول بعــدی صــورت دوم در  .آیــد درمــی

  .باد استفارسی نو به شکل پیش
Peisi(m)eh2 - wēdhē > paišiyāuvādām > 
pēšvādām 
باغ پیش بادامک روستایی کوچک است که به دلیـل          

 روستایی دور افتـاده     ،های اصلی کشور   دور بودن از راه   
 کوهستانی  ۀ این روستا در نزدیکی منطق     .آید به شمار می  

شینان بکـر و    ن محیط زندگی این روستا   . دلیچ واقع است  
 کوهستانی  منطقۀر بودن این    العبو  ولی صعب  ؛زیبا است 

این  .مانعی بزرگ برای پیشرفت این روستاها بوده است       
هـای   نـام منطقه آنقدر بکر و دست نخـورده اسـت کـه            

باستانی را به زیبایی در خود حفظ کرده اسـت و هنـوز             
تـوان   مـی جـا  ها و بناهای ویران شـده را در این         آثار قلعه 

شناسـی   سـتان همچون نقاط دیگر استان کـار با      اما   دید؛
    . صورت نگرفته است منطقهدقیقی در این

  
   )برگه( Pargaپرگه  

 مکانی کـه    نام پنجمین   ،یزدات در نبرد داریوش با وه    
در امتـداد حرکـت بـر    .  کوه پرگ است رفته است کار  هب

 هنام برگ  هروی نقشه نیز پیش بادامک و دلیچ با کوهی ب         
  .شویم رو می هب رو

 Āiŝ patiŝ Artavardiyam hamaranam 
cartanaiy Parga nāma kaufa avadā 
hamaranam akunava …(Kent,1953,125) 

. از آن پس به جنگ کـردن علیـه ارت وردیـی آمـد             ... «
 1384شـارپ، ( »...کوهی پرگ نام در آنجا جنگ کردنـد         

:58(.      
کنت این واژه را نام کوهی در پارس آورده است که        

 و عربـی  purgسـی نـو    ، فار  par-rak-qaعیلامی آن   
furj شود  می )Kent,1961:196.(   های  هینتس در کتیبه

عیلامی هخامنشی معتقد است این واژه، که امـروزه بـا           
 یا  prga به صورت  کند، آوانویسی آن   نام کوه تطبیق می   

prg یا  parga      مـشخص نیـست )Hinz,1987:155.( 
، parg اشپیگل نیز به نقل از یوسـتی ایـن نـام را شـهر             

 :Spiegel,1971(  آورده اســتforj  شــدۀعربــی

229;Tolman, 1983:178 .(را نام کـوه و نـام    اپُر آن
شهر پَرگَـه آورده اسـت کـه در مـادی نـام شـهر و در                 

او آن را شـهر کنـونی فـورگ در          . پارسی نام کوه است   
 البتـه بـاربیر دو      ).Oppert,1879:264( دانـد  کرمان می 

مرز کرمـان آورده    ماینارد برکه را نام شهری کوچک در        
بی معتقد اسـت      توین .)Demeynard,1970:95(است  

بایـست یکـی از دو شـهر     که این واژه، نـام کـوه و مـی         
 و فرک بوده باشد که در       burkدوقلوی موسوم به برک     

نیـز   و108:1379 بـی، تـوین (نزدیکی آن دژی قرار داشت      
   ).:Skjarvo,2002:22رک

تان را   فارسـی باس ـ   Pargaبه لحـاظ تحـول آوایـی        
ــی ــورت   م ــه ص ــوان ب ــدواروپایی  bhergho*ت در هن

ــرد  ــازی ک ــه در دورۀ )Brugmann,1930:45(بازس  ک
بـه   و در فارسی نو) 168: 1386هوبشمان،( pargمیانه به 

b/f/parg    تبدیل شـده باشـد  )Geiger,1974:61,77( .
 نادر و تحـول آن نامـشخص       b آغازین به    pالبته تحول   

 آمـده   bه صورت معرب با      ب pها   است و در برخی واژه    
در گـویش لـری کـوه و         ).169: 1386هوبشمان،( است

در دوم ـورتصــورتصــورت ـدیبعــدیبعــدی ـول
  .است

Peisi(m)eh2 - wēdhē
pēšvādām 
دلیـل به که است کوچک روستایی

افتـاده،کشور دور روستایی
منطق نزدیکی کوهستانیمنطقۀمنطقۀدر
روستا این ونزندگی بکـر نشیناننشینان

این کوهستانیمنطقۀبودن
است بوده روستاها این  .این این  . .  

کـه اسـت هـاینـامنخـورده
هنـوز و اسـت کرده حفظ

این در را تـوانمـیاینجـااینجـاشـده
با کـار شناسـیسـتاناستان

یوسـتی از نقل به نیز اشپیگل
آورده  آوردهآوردهforjشــدۀ  شــدۀ  شــدۀعربــی

229;Tolman, 1983:178

اسـت آورده َرگـَهرگـهرگـَه رگپَرگپَ شهر
است کوه نام او. پارسی

می Oppert,1879:264(  دانـد  دانـد  کرمان

شهری نام را برکه ماینارد
Demeynard,1970:95(است

کـوه نـام واژه، این که
برک به موسوم دوقلوی

داشت قرار دژی آن نزدیکی
:Skjarvo,2002:22رک

آوایـی تحـول لحـاظ به



ĤħĦ

 نام کـوهی    هکه برگ  چنان  هم ؛خوانند کوهپایه را بِرگ می   
 .است دختر در شهرستان پل

*bhergho>parga >parg 
  

  نتیجه
هـای آمـده در متـون ایـران باسـتان            که به جاینام   زمانی
هـای    بـا مکـان    توانیم برخی از آنهـا را      خوریم، می  برمی

امروزی تطبیق دهیم؛ همچون هریوه با هرات، هرخوتی        
کـه    تـا جـایی    ...اخوسیا، هیتومنـت بـا هیلمنـد و         با آر 

شماری بر این باورند که ممکن است قبایل ایرانـی نـام            
های آغازین خود را، که تعیین محـل آنهـا دشـوار             مکان

 کـه بعـدها در آنهـا        باشـند  ههایی گذاشت  است، بر مکان  
  .ی گزیدندسکن

به همـین گونـه، وقتـی تـاریخ و زبـان ایـران دورۀ               
کنیم، باید گذشـته از مـورد یـاد         هخامنشی را مطالعه می   

بـه  . نیز توجه کنیم    فرهنگی و زبانی آن    شده، به تأثیرات  
لحاظ جغرافیایی، سـرزمین قبایـل هخامنـشیان پـس از           
اســتقرار، کــه هــرودوت آنــان را در نــام ده قبیلــه ذکــر 

بود که از ناحیـۀ لرسـتان تـا حـوالی            احیۀ عیلام ن کند، می
  احتمـال  تـوانیم  البته ما می  . گرفت خلیج فارس را دربرمی   

اسـانیان بـا جمعیـت      بدهیم که این طوایف تـا زمـان س        
د؛ هرچند کـه     شدن  و در این نواحی ساکن     بومی آمیخته 

ــام   ــشی ن ــن طوایــف فقــط در دورۀ هخامن ــابع از ای من
کنـیم، پـی     نی را مقایسه مـی    وقتی ما شواهد زبا   . برند می
بــریم زبــان ساســانی دنبالــۀ زبــان فارســی باســتان  مــی

هـای اصـلی     هخامنشی و گویش لری هم یکی از شاخه       
شناسان بر ایـن موضـوع       فارسی میانۀ غربی بود که زبان     

اتفاق نظر دارند؛ در نتیجه، بسیاری از تأثیرات فرهنگـی          
تـوان   یو زبانی دو سلسلۀ هخامنشی و ساسانی را نیز م         

، امروزه هـم در ایـن منطقـه       . در این اقوام جستجو کرد    
خانوادۀ آن رایـج اسـت؛       های هم  های لری و لهجه    لهجه

برای نمونه، وقتی لهجـۀ لـری بویراحمـدی را بررسـی            

کنیم، از آنجا که این لهجه به دلیل کوهستانی بـودن،            می
کمتــر دســتخوش تغییــر و تحــول گــشته اســت، حتــی 

را در آن   ) هخامنـشی ( فارسی باسـتان     هایی از زبان   واژه
  .یابیم می

های ذکر شده وقتی     چنانکه گذشت، در بررسی جاینام    
گیـری    را پـی   یـزدات  مسیر حرکت داریوش بـه دنبـال وه       

های آمده در کتیبۀ بیستون را با        توانیم جاینام  کنیم، می  می
بـا  . ها در استان لرستان همخوان بـدانیم       برخی از جاینام  

توان گفت کـه نبردهـای داریـوش در ایـن            اطمینان نمی 
ناحیه صورت گرفت یا این طوایف در آن زمان در این           

شناسـی،   منطقه ساکن بودند؛ اما با کاربرد شـواهد زبـان         
  .توان در این نواحی ردیابی کرد ها را می این جاینام

طبق اسناد دورۀ هخامنشی، یئوتیا یکـی از طوایـف           
تـوان در    مـی ن طایفه را    آن دوره بود و امروزه نیز نام ای       

نام طایفۀ جودکی جستجو کرد؛ چراکه علاوه بر شـواهد          
ایـن  . آید  نیز به کمک ما می     شناسی تاریخی، شواهد زبان  

توان در نـام کـوه برگـه مـشاهده کـرد؛             قاعده را نیز می   
چنانکه این نام در دورۀ باستان نام کوه بود و اکنون نیـز             

 و شـهر بـه کـار        این نام در گویش لری برای نـام کـوه         
توان احتمال داد همچون بسیاری      البته بیشتر می  . رود می
  .ها، صورت معرب واژۀ پرگۀ باستان رایج است واژه

در ادامۀ همین تعقیب و گریزها، باز نام شـهر رخـا            
آمده است که باید این نام را با توجه به مسیر داریـوش             

 یــا اینکــه بگــوییم ایــن نــیمدر ایــن ناحیــه جــستجو ک
اند؛ چنانکه   های باستانی در این ناحیه به جا مانده        نامجای

شناسـی، تنهـا نـام ریخـان بـا رخـای             بنابر شواهد زبان  
شایان ذکر است که مـا در ایـن         . باستانی همخوانی دارد  

منطقه، هیچ گونه توجیهی در مـورد وجـه تـسمیۀ ایـن             
ها نیافتیم، مگر اینکه بر این باور باشیم که آنان از            جاینام
اند؛  های بومی مانده    باستانی مشتق شده و در لهجه      نامی

. اووادا، توصیف آن کمی تفـاوت دارد       اما در مورد پیشی   
توانیم این جاینام را همچـون       به لحاظ جغرافیایی ما می    

آنهـاباشـند در بعـدها

دورۀ ایـران زبـان و تـاریخ
یـاد مـورد از گذشـته باید

آن کنیمزبانی توجه . بـه. بـه. نیز
از پـس هخامنـشیان قبایـل
ـرذکــرذکــر ـهقبیلــهقبیلــه ده ـامنــامنــام در را ـان
حـوالی تـا لرسـتان ناحیـۀ

می.  ما احتمـال  احتمـال  احتمـال  تـوانیم  تـوانیم  . البته. البته
س جمعیـتزمـان بـا ساسـانیانساسـانیان

ساکن کـهشدننواحی هرچند شدند؛شدند؛
ــام ن ــشی هخامن دورۀ در ــط فق

مـی مقایسه را پـینی کنـیم،
ـتانباســتانباســتان فارسـ ـانزبــانزبــان ـۀدنبالــۀدنبالــۀ

جاینام میاین را توانها
هخامنشی، دورۀ اسناد طبق

نیز امروزه و بود دوره آن
جستجو جودکی طایفۀ نام

زبان شواهد شناسیتاریخی،
می نیز را درقاعده توان

دورۀ در نام این چنانکه
لری گویش در نام این

می. رودمی بیشتر توانالبته
معربواژه صورت ها،

تعقیب همین ادامۀ در
این باید که است آمده

ـستجوجــستجوجــستجو ـهناحیــهناحیــه ـنایــنایــن در



 
 

های دیگر در نواحی ذکـر شـده و نـه مـسیرهای             جاینام
به لحاظ زبانی هم ما نتوانستیم مکانی       . دورتر دنبال کنیم  

براسـاس دو   . بادامک پیـدا کنـیم    ه آن، جز پیش   نزدیک ب 
نوع تحول آوایی که آورده شد مـا تحـول دوم آن را در              

اووادای باسـتان بـه صـورت       گیریم؛ یعنی، پیشی   نظر می 
 بـاد  به دورۀ میانه و بـه صـورت پـیش          pēšvādوادپیش

pišbād     تـوانیم دو    سپس می .  به فارسی نو رسیده است
م کـه یـا ایـن نـام، طبـق           احتمال برای آن در نظر گیـری      

تحول لهجۀ بومی و در قیاس با نام رستنی یـا جاینـامی             
دیگر که بر ما نامعلوم است به بادامک تبدیل شده است           

همچـون نـام    ) (م(یا اینکه به این معتقد شویم کـه واج          
در بـادام، بازمانـدۀ     ) شهرهایی چون تارم مشتق از تاروا     

) م( صفت   حالت صرفی مفعولی باستان است که اسم و       
  .)paišiyauvādām( گرفت می
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